
 
 

  ۱۳از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۵۱۷خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

النظر الرابع في أحكام الأولاد و هي قسمان الأول في إلحاق الأولاد و النظر في الزوجات و الموطوءات بالملك و «

بالزوج «آن اولاد » ونقلحي«ا ي» لحقون بالزوجالأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم و هم ي  الموطوءات بالشبهة

 الأشهر يالوضع و هو تسعة أشهر عل يمن حين الوطء و أن لا يتجاوز أقصبشروط ثلاثة الدخول و مضي ستة أشهر 

و قيل عشرة أشهر و هو حسن يعضده الوجدان في كثير و قيل سنة و هو متروك فلو لم يدخل ا لم يلحقه و كذا لو 

   ١.»كاملا اًو جاءت به لأقل من ستة أشهر حي  دخل

بخش  :م کردنديرا در چهار بخش تنظ »نکاح«ف يد مرحوم محقق کتاب شريکه قبلاً ملاحظه فرمود يهمان طور

ن بخش يا ٢.چهارم احکام نکاحبخش ، اماءسوم نکاح بخش اول مربوط به نکاح دائم، بخش دوم نکاح منقطع، 

بخش اول مربوط  :ن بخش چهارم استير مجموعه ايزا پنج بخش يپنج فصل  عنييگانه دارد  ر مجموعه پنجيچهارم ز

ار يظهور کرد آن طرف مقابل خ بييا عيرفت يصورت پذ يسيب است که اگر تدليس و عيتدل به بيار عيبه خ

طلاق قبل ه نصف مهر اگر يضرورت تأد ،»مهر المثل« ،»يٰمهر المسم«ض، يبخش دوم احکام مهر و تفو ؛فسخ دارد

بود که گذشت و حکم امر به معروف  »شقاق«و  »نشوز«و  »مقَس«بخش سوم مربوط به  ن؛از مساس بود و مانند آ

                                                
  .۲۸۵و  ۲۸۴، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۹۸ـ  ۲۰۹، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢



 
 

  ۱۳از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 ييه قضاهاز منکر و شب يو ﴾نوهرِباض باشد و بتواند بزند  ينکه شوهرسالاري شد و آن احتمال ايينهم تب ١﴿و

 ينچن ،نداشته باشد ييا صبغه قضاياز منکر نباشد  يداشته باشد به نام امر به معروف و  نيينکه صبغه ديبدون ا

د به زن يدار است با که مرد عهده بخش پنجم مربوط به نفقاتي ؛است »لحوق ولد«بخش چهارم مسئله يست؛ ن يزيچ

   ٢.بپردازد

شوند اول حکم  يوارد مسئله لحوق ولد م وقتي قواعدمرحوم علامه در  .در لحوق ولد سه امر را شرط کردند

ب سحاضر باشد؟ شاهدان حاضر باشند که در هنگام ن يد که در هنگام ولادت چه کسکنن يولادت را ذکر م

ن کودک يشود واقعاً ار باشند و اذان و اقامه هم گفته د حاضيبا يا ک عدهين مولود جابجا نشود ينشود ا اختلافي

ن ياما مرحوم محقق ا ٣ر احکاميساشود و ، اذان و اقامه گفته فهمد يود و کاملاً منش ين اذان و اقامه را، ميفهمد ا يم

نها را يا يگريپس از د يکيکاملاً  کشف اللثامدر ) هيعل رضوان االله تعالي(کار را نکرده است مرحوم فاضل اصفهاني

 يندر هم ايشان بزرگ اصفهان بود و قبر مطهر يق رحمت کند او از علمايغراو را خدا . است مبسوطاً شرح کرده

 ياز علما وا! يبه فاضل هند ند بود او معروف شددر ه  حالا مدتييمارت کرديکرر زتخت فولاد است که ما م

در تخت فولاد اصفهان  ايشان فيکرد و قبر شر يس ميکرد در اصفهان تدر يل ميبزرگ اصفهان بود در اصفهان تحص

 راه را ينهم اول هم شانيا .يگفتند فاضل هند يمثلاً با هند رابطه داشت م ي کوتاهيرا غي يک مدت کوتاهي ،است

قه بدهند؟ مثلاً اگر چنانچه پسر يور عقطا چيقه بدهند؟ يعق چه وقت قه را کهيعق ،کردند مستحبات ولادت را يط

                                                
  .۳۴سوره نساء، آيه. ١
  .۲۹۸ـ  ۲۶۲، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢
  .۹۷، ص۳ ج ،قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام. ٣



 
 

  ۱۳از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

نن را ذکر از مستحبات و س يبعض ،قه کنندياگر دختر بود گوسفند ماده ذبح کنند عق وبح کنند بود گوسفند نر ذَ

  ١.دندش »لحوق ولد«کردند بعد وارد مسئله 

نگذرد يعني  »قصي الحملأ«يکي آميزش و دوم مدت حمل و سوم اينکه از آن  :سه شرط است »لحوق ولد«در 

بين اقل و اکثر هم باشد مقبول است  ،از اکثر حمل بيشتر نشود ،از اقل حمل کمتر نشود :مدت حمل سه قسم است

مرحوم محقق فرمود به اينکه ما بعضي از جاها را هم  را گفتند نه ماه و آن را گفتند شش ماه است اکثر آن منتها اقل

مرحوم فاضل اصفهاني هم  ٢،دنپذير ظاهراً نمي قواعدولي علامه در  آنشود و امثال  يافتيم تا ده ماه هم حاصل مي

ولي تا بپذيرند يک  ٤آمده است شرايعدهند چه اينکه در متن  به محقق نسبت مي ٣پذيرند، نمي را اين ده ماهه

  .طلبد مايه علمي و فقهي بيشتري مي دست

در استقرار وجوب  ،انزال را شرط نکردند گفتند همان طوري که در استقرار مهر ،که گفتند آميزش باشد اين

ملاحظه بفرماييد که هيچ کدام از اين  .رف آميزش کافي استدر لحوق ولد هم ص ،صرف آميزش کافي است ،غُسل

است که طرفين يقين دارند که اين آميزش محض بود و هيچ مائي خارج  وقتيک  .آقايان انزال را شرط نکردند

تمسک کرد اما يقين ندارند اصل آميزش براي آا مسلّم  ٥»الْولَد للْفراش«شود به  آنجا راه ديگري دارد و نمي ،نشد

فرمودند اگر آميزش محقق شد و غالب اين بزرگان فقهي  .است به انزال يقين ندارند نه به عدم انزال يقين دارند

و منظور از فراش زواج نيست  »الْولَد للْفراش«: شود براي اينکه فرمود طرفين يقين ندارند به عدم، ولد ملحق مي

                                                
  .۵۳۲ـ  ۵۲۵، ص۷ ج ،كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام. ١
  .۹۸، ص۳ ج ،قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام. ٢
  .۵۳۳، ص۷ ج ،كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام. ٣
  .۲۸۴، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٤
  .۴۹۱، ص۵ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ٥



 
 

  ۱۳از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

افتراش و بستر داشتن و بستر مشترک  ،شودکافي نيست که ولد به شوهر ملحق  ست صرف شوهردارياافتراش 

الولد «نه » فتراشالولد للإ«يعني  »الْولَد للْفراش«پس داشتن اينها معتبر است  تن و مساسداشتن و مضاجعه داش

کردند و اگر در يک موردي شوهر يقين دارد که اين مال او نيست و زن بگويد مال  لذا دخول را شرط نمي» للزوج

و براي اينکه آميزش شده ،به لعان مگرکند  نفیتواند اين کودک را از خود  رف يقين شوهر نميشماست، به ص 

 ،خبرند از جاذبه رحم طرفين بي ،خبرند م طرفين بيحاز اوضاع ر ،»الْولَد للْفراش«دستور رسمي اسلام اين است 

، است کنند که قبل از اين مدت يا بعد از اين مدت اين کودک به دنيا آمده گاهي در بعضي از روايات سؤال مي

بينيد سرِ اين دستگاه  گاهي مي فرمود  ـ يعني باز شد راه باز شد »إنفتل«ـ  ١»اءَ قَد ينفَلتإِنَّ الْوِكَ«: حضرت فرمود

فرمود بسياري از موارد است که از  ،هدان زن که خبر ندارداز جازمه زِ ،شود انسان که خبر ندارد بسته باز مي

زنيد و  هم ميه چرا اوضاع مترل را ب ،کند کند يا مادر احساس نمي شود که اين پدر احساس نمي درون کارهاي مي

لعان راه  و باشد اگر يقين داريد لعان کنيد »الْولَد للْفراش«بگذاريد اين نظم خانواده باشد اين  !اندازيد؟ دعوا راه مي

نيد و کو لعان » و الخامسة کذا و کذا«پنج بار آن لعن خاص را انجام بدهيد  ،چهار بار ،شرعي است راه بازي است

شود که چه  بگوييد مال ما نيست و مسئوليت قيامت را هم بپذيريد اما هرگز براي شما يقين علمي ثابت و صادر نمي

  .دانيد تواند مادر بشود، اينها را نمي تا چه اندازه دستگاه ميمقداري جذب شده چه مقداري جذب نشده 

  : ...پرسش

شود و اگر شوهر يقين دارد  يقين حاصل نشد به اطلاق عمل مي اگر يقين داشته باشند،مگر اينکه طرفين : پاسخ

لعان يک حکم شرعي دارد  ،رف اينکه بگويد مال من نيست مقبول نيستص ،او نيست بايد لعان کند مالکه اين 

                                                
  .۳۷۸، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ١
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 هم اين راههر حال شود به ام لعان هم ملتزم بايد به احک طرف شود وتواند ملحق  و ميحساب و کتابي دارد بعد ا

اما اگر طرفين  آنشود وطي به شبهه يا امثال  د حساب ديگري است ميناز است اما اگر طرفين يقين داشته باشب

  .يقين ندارند شوهر يقين دارد اين يقين معلوم نيست يقين علمي باشد اگر واقعاً يقين دارد لعان کند راه باز است

مساس حاصل شد ولو جزم به انزال نباشد حکم  کند که اگر حالا روايات مسئله را که بررسي کنيم روشن مي

   .لحاق مطرح است

  شود؟ افتراش شامل وطي به شبهه هم مي: پرسش

کنند چون افتراش يک افتراش  وطي به شبهه شرايط خاص خودش را دارد که آن را جداگانه بحث مي ،نه: پاسخ

و «است يعني زاني است  »عاهر«چيزي افتراش نبود در حکم اگر  ،»الْحجرالْولَد للْفراشِ و للْعاهرِ «مشروع است 

اين شبهه، شبهه  .شود اينکه نمي ،اگر شبهه است مثل تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام ،»للْعاهرِ الْحجر

  . شبهه فراش است نه خود فراش ،افتراش است نه خود افتراش

قاعده علم ندارد اما از آن طرف هم  براساسولو اينکه شخص  در بعضي از موارد ملحق کردند ولد را به والد

  .قدرت نفي ندارد

  : ...پرسش

  .انزال مهم است ،کنندو دخول را بايد شرط  دخول بايد باشد ،نه منظور افتراش است: پاسخ

 »مقدمات نکاح«از ابواب  ۱۰۳باب  ۱۹۰در جلد بيست صفحه ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلمرحوم صاحب 

وطْءِ الْأَمة و طَلَبِ ولَدها لَزِم  یباب أَنَّ من علَّق نذْر الْعتقِ علَ«: کند عنوان باب اين است نجا اين روايت را نقل ميآ

به  ،اهدنذر کند که اگر با اين أمه آميزش بکند و فرزند بخو ،اگر کسي اين چنين نذر کرد»  ذَلك بِالْوطْءِ و إِنْ لَم ينزِل



 
 

  ۱۳از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

خود اين »  و إِنْ لَم ينزِل«يعني ماء يا »  نزِلو إِنْ لَم ي«کند ولو آب خارج نشود مجرد آميزش بايد به اين نذر عمل ب

کند زند داشتن باشد بايد به نذر عمل اي يا اين أمه آميزش کند و منظورش فر که اگر با أمه پس نذر کرد. شخص

حالا  .شود به اينکه آن فرزند ملحق به او خواهد بود ولو آميزش نشود معلوم مي اين .ولو اينکه آب نازل نشود

در » كَمِ عن سيف بنِ عميرةعن علي بنِ الْح یبِإِسناده عن أَحمد بنِ محمد بنِ عيس«مرحوم شيخ طوسي : روايت

سأَلْت أَبا جعفَرٍ ع عن رجلٍ قَالَ يوم  مريم الْأَنصارِي قَالَ عن أَبِي« مقداري مورد بحث است »سيف بنِ عميرة«اين 

 مسؤال کرد) سلام االله عليه(از امام باقر» آتي فُلَانةَ أَطْلُب ولَدها فَهِي حرةٌ بعد أَنْ يأْتيها أَ لَه أَنْ يأْتيها و لَا ينزِلَ فيها

خواهم آميزش کنم، اگر آميزش کردم  با فلان أمه مي» آتي فُلَانة«که گفت  است مردي است که اين چنين نذر کرده

حالا به قصد فرزند  ،شودز اينکه آميزش کرد اين أمه آزاد بعد ا» فَهِي حرةٌ بعد أَنْ يأْتيها«به قصد فرزندداري 

آيا اگر بيايد آميزش کند و انزال نکند به نذر عمل کرده است؟ » أْتيها و لَا ينزِلَ فيهاأَ لَه أَنْ ي«داشتن نذر کرده است 

است،  خذ شدها» طلب الولد«محور نذر اين ناذر  مشکل سائل اين است که در ١»إِذَا أَتاها فَقَد طَلَب ولَدها عفَقَالَ «

 ، سه؛»إنزالٍ بلا« ين کار را کرد و مساس حاصل شدا آمد، دو؛ »إنزال بلا«و اين شخص مساس محض دارد  يک؛

اين متن نذرنامه » آتي فُلَانةَ أَطْلُب ولَدها فَهِي حرةٌ بعد أَنْ يأْتيها«که آيا اين کنيز را بايد آزاد کند يا نه؟ نذر کرد 

سلام (از وجود مبارک امام باقر را ؟ اين سؤالآيا بايد اين کنيز را آزاد کند يا نه اما انزال نشد اوست آميزش کرده

، »بلا إنزالٍ« د آمده است ولي مساس محض حاصل شداين است که او به قصد طلب ول او کردند مشکل) االله عليه

يعني خود دخول کافي  »إِذَا أَتاها«کند يا نه؟ فرمود بله بايد به نذر عمل بکند براي اينکه آيا به نذر بايد عمل ب

البته  يعني طلب ولد، مقيد نيست به نزول؛صرف آميزش  »إِذَا أَتاها ع فَقَالَ«. براي فرزندداري ،راي الحاقاست ب
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مسئله  قدر اسرار و حکَمي در ايشان هم بازگو کردند اين جواهربخشي را ساير فقها تا رسيد به مرحوم صاحب 

آب است که فراوان است خيلي از اسرار  دو تاين و ابزار مرد از سوي ديگر براي جذب ا سو،هدان زن از يک زِ

هم نخورد به ه اگر يقين داريد مال شما نيست براي اينکه ب !يده هم نزنفرمود شما بساط خانواده را ب .روشن نيست

د به صرف احتمال که چون قانون لعان سر جاي خودش محفوظ است برويد لعان کنيد اما بخواهي ،دست خودتان

   .شود اين نمي ،هم بزنيده اوضاع را ب و فرزند مال ما نيست اين نازل نشد

  : ...پرسش

شود چيزهايي خارج  در بعضي از روايات دارد که دهنه ابزار باز مي ،ولد کرد براي اينکه او طلبِ ،چرا: پاسخ

شود که انسان  فرمايد گاهي سر کيسه طوري باز مي خوانيم مي آن روايات را هم مي ،کنيد شود که شما کشف نمي مي

فرمود اسرار درون براي شما روشن نيست اگر يقين داريد  کند باشد زهدان زن جذب مي هم يک ذره ،خبر ندارد

اگر مرد يقين دارد صرف يقين او با  ،اگر طرفين يقين دارند جا براي تمسک به عام نيست ،لعان کنيد راه باز است

براي شما مسلّم هست که اين . شود نفي کرد نمي ،شمار بيمرد  و در ابزاراينکه ابزار دروني در زهدان زن فراوان است 

  .لعان کنيد ،فرزند مال شما نيست

  : ...پرسش

  .کند لعان مي لعان کند وقتي فرزند به دنيا آمدتواند  مي وا ،يا او باردار است نه، وقتي فرزند به دنيا آمد: اسخپ

اينها در دفتر » سأَلْت أَبا جعفَرٍ ع عن رجلٍ قَالَ أَنصارِي قَالَريم الْعن أَبِي م«: روايت را ملاحظه بفرماييد

روم  يک روزي مي» يوم آتي فُلَانة«داد که  گزارش مي و اينها را همکردند  ل را سؤال ميئآمدند مسا حضرت مي

به قصد ولد گفت  اين کار را کرد» أتي«يا » أَنْ يأْتيها فَهِي حرةٌ بعد« ، يک؛»أَطْلُب ولَدها«پيش فلان کنيزم 
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 آميزش کرد،با اين نذر  ،شودفرزند داشتن اين کنيز بعد آزاد  کنم اگر با اين زن آميزش کردم به قصد آميزش مي

اگر صرف » طلب ولدهاآتي و أ« حالا اينکه گفت» أَ لَه أَنْ يأْتيها و لَا ينزِلَ فيها«. نزال نشده استاولي  آميزش شد

اما گفت من به قصد پدر شدن و از او فرزند به بار بيايد  »بلا إنزالٍ«تيان کند اتوانست  بله مي ،تيان متعلق نذر بودا

  کند يا نه؟ بايد به نذرش عمل  واين قصدم با او مساس حاصل شد ولي نازل نشد، ا ، بابه اين قصد نذر کردم

  : ...پرسش

اگر نشد بخواهد با خيال و ، واقعاً مشخص شد لعان کند او براي» أحد الطرفين«غرض آن است که اگر  نه،: پاسخ

اين  ،شود فرزند را نفي کرد غرض اين است که صرف اينکه او علم به نزول ماء ندارد نمي. شود هم بزند نميه وهم ب

 :گويند شرط الحاق ولد سه چيز است محقق و ساير فقها مي !است که در متن فقهي دخول شرط شد نه نزول

را شرط نکردند؟ » الإنزال«چرا » الترول و الإنزال«نگفتند  ،»عدم مضي أکثر حمل«و » مضي أقل حمل«، »الدخول«

اين کار را بکند يا نکند؟ . براي اينکه خود دخول کافي است براي اينکه زهدان بپذيرد بعضي از ذرات آب مرد را

»يأْتأَنْ ي ا أَ لَهيهزِلَ فنلَا ي ا وا فَقَالَههلَدو طَلَب ا فَقَداهاتيان نکرد؟ همان که  آميزش به قصد ولد ومگر ا» إِذَا أَت

   .م به نزول نداشته باشدحاصل شد طلب ولد است ولو جز

  : ...پرسش

  .است» ما هو الغالب«بله غرض آن است که اين برابر : پاسخ

چند روايت است که براي افراد عادي  در. دانيم در رحم چه خبر است که ما نمي منظور اين استنه : پرسش

اگر يک وقت شوهر جزم دارد که هيچ آبي از او نازل نشده ! »نعم« ؛به حال مائين به آساني مقدور نيست زمج
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را کنار بگذارد  »فراشالْولَد للْ« هم بزند وه ور بساط خانواده را بطاست راه لعان باز است وگرنه بخواهد همين 

  .يقين دارد که اين فرزند مال او نيست راه لعان باز است» بينه و بين االله«اگر واقعاً  ،شود نمي

! خيره اينجا طلب ولد نشد براي اينکه نزول نشد، فرمود ن» أَطْلُب ولَدها«که  آن سؤال سائل اين است نذر کرد

که دخول کرد يعني در معرض مادر  همين »ذَا أَتاها فَقَد طَلَب ولَدهاإِ«که مساس حاصل شد طلب ولد شد  همين

  .شدن آن همسر است

نکه چگونه به يو اسرار ا »فتراشللإ«شود  يم» الفراش«کند که  هاي ديگر هم که همين معنا را بازتر مي روايت

  .بازگو کردند آنو امثال  اهرجوات است منتها صاحب ياز روا يشود در بعضيزش ممکن است زن مادر صرف آم

 نييت را از مرحوم کلين است رواينقل کرد ا ۱۷۳کم صفحه يست و يدر جلد ب وسائلکه مرحوم صاحب  تييروا

ن است يا نقل کرد» عن أَحمد عن علي بنِ الْحكَمِ عن أَبان بنِ عثْمانَ عنِ الْحسنِ الصيقَلِ عن أَبِي عبد اللَّه ع«

»رتلٍ اشجر نلَ عئس قُولُ وي هتعما یسهمحر رِئبتسلَ أَنْ يا قَبهلَيع قَعو ةً ثُمارِييکس که سؤال کرد از حضرت» ج 

 رحم به گذراندن استبراءِ ،دن عادت نشديبعد از خر وزش کرده بود ايبود آم يز قبلاً ملک کسين کنيد ايخر يزيکن

 .کرد يزش ميشد بعد با او آم يض مين زن حيا عنييکرد  يکرد رحم را استبراء م يد صبر ميبا وا ،ض استيدوران ح

د که يخر يزيبعداً اگر کن »وديستغفر اللَّه و لَا يع«د او باردار بود يکرد شا يکار بد »بِئْس ما صنع«: حضرت فرمود

ض بشود بعد با او يک عادت بشود حيکند بگذارد ، استبراء زش شده بوديبود و آم يار کسيز قبلاً در اختين کنيا

» برِئ رحمهاقُلْت فَإِنه باعها من آخر و لَم يستبرِئ رحمها ثُم باعها الثَّانِي من رجلٍ آخر و لَم يست« .زش کنديآم

د قبل از استبراء يبه مالک بعد که رس يک؛ ،زش شده بوديکه بود آم ير مالکه نزدز گشت ين کنيدست به دست ا

قُلْت فَإِنه باعها من «ست؟ ين بچه مال کيا ،ا آمديبه دن يا ک بچهيچند دست گشت بعد  ، دو؛زش شده بوديهم آم
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رر«ک يما  ـ »آخر«ک ي ،ن دنبالييا عنيي يمدار» آخد يم بايزن يهم که حرف م يفارسدر . يگريد عنيي يمدار» آخ

من آخر و لَم « ي ـمتأخر عنيي »آخر« ،باشد ولو اولي يگريد عنيي »آخر« ؛يمفرق بگذار »آخر«و  »آخر« ينب

رلٍ آخجر نا الثَّانِي مهاعب ا ثُمهمحر رِئبتسا«فروخت  يهم به سوم يدوم» يهمحر رِئبتسي لَم و  رِئبتسي لَم و

بتا فَاسهمحر رِئبتسي لَم و رلٍ آخجر نا الثَّانِي مهاعب ا ثُمهمحثرالثَّال دنا علُهمد يبه مالک سوم که رس» انَ ح

 دارد که ينقيک وقت آدم ياگر  ١»اهرِ الْحجرالْولَد للْفراشِ و للْع فَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع«شود که باردار است  يمعلوم م

که بشود گفت  ييدر جا ،ستين »الْولَد للْفراش«تمسک به  يبرا جا نجايادر  ،ک ماه تازه آمده الآن باردار استي وا

مانده اقل  ين سوميا نزدهم که  مدتي يک؛ ،، فاصله آا کم باشدا اوليياست  يا دومياست  ين مال سوميکه ا

در  »و للْعاهرِ الْحجر«آن  .»للإفتراش يأ« »الْولَد للْفراش«: ط باشد حضرت فرمودين شراياگر ا ، دو؛حمل باشد

ا ياست  ين نطفه مال آن آلودگيست که ايآلوده شد معلوم ن همسر داشت ولي زنيـ ناکرده  يخداـ مورد شک اگر 

نکه يا يست براي دارد مال فراش نينقيکه انسان  اما در صورتي »لْعاهرِ الْحجرفراشِ و لالْولَد للْ«مال شوهر اوست 

الْولَد «شود که مال سومي نيست  شود که حامله است معلوم مي هست که آمده بعد معلوم مييک ماه الآن  وا

  .کنند در موارد مشکوک تمسک مي اينبه اطلاق . »للْفراشِ و للْعاهرِ الْحجر

اگر کسي همسري دارد » باب أَنَّ من عزلَ من الْمرأَة لَم يحلَّ لَه نفْي الْولَد« :باب پانزده اين است ۳۷۸ر صفحه د

عبد اللَّه بن «ت يا نه؟ روايولد کند  تواند نفي ، او ميا آمدولي بچه به دني انزال نکرد عزل کرد ولي زش کردآمي

ي قُرفَرٍ فعجع دمحنِ مفَرِ بعج نع رِيتخأَبِي الْب نع دمحنِ مب يدننِ السع ادنع قَالَبِ الْإِس يلع نع أَبِيه اءَ  نج

رزنددار شد او ف ولي ،با عزل اماکردم  يزش ميمن آم» رسولِ اللَّه ص فَقَالَ كُنت أَعزِلُ عن جارِية لي یرجلٌ إِلَ
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فرمود  ١»فَلت فَأَلْحق بِه الْولَدقَد ين) إِنَّ الْوِكَاءَ(كُنت أَعزِلُ عن جارِية لي فَجاءَت بِولَد فَقَالَ ع «ست؟ يف چيتکل

 اصلِ ،»متکا يمتک اإتک«شود  يشود، م يم »تاء«ل به يتبد» واو«ن يا .ديشود شما خبر ندار يسه باز ميدر ک يگاه

ک يبله اگر  ،ديشود شما خبر ندار يباز م يسه گاهيد دهنه کيفرما يم .است »وکاء«ن ياز ا »إتکا و متکي و متکا«

به  به هم بزنيد،را  يبدون برهان اوضاع خانوادگ. ست راه لعان باز استين بچه مال او نيوقت آدم جزم دارد که ا

يک د ولو يشود شما خبر ندار يباز م »فَلتين« آن دهنه يد گاهيدکه شما داخل کر ين ابزاريفرمود ا !خاطر چه؟

إِنَّ «: فرمود. اد استيآن هم که قدرت جذبش ز !؟خارج نشده است يا چ ذرهينکه هيد به اياز کجا جزم دار ذره،

لَدالْو بِه قفَأَلْح تفَلني الْوِكَاءَ قَد«.  

ن صورت يبه ا ۳۸۵در باب نوزده صفحه  .گر آمده استيد يها رتگر هم به صويد يها تي معنا در رواينهم

عنِ الْحسينِ بنِ إِسماعيلَ و إتمام النعمة كتابِ إِكْمالِ الدينِ في «) هيعل رضوان االله تعالي(آمده است که مرحوم صدوق

نب فَرعج بقَالَ كَت يرٍ الْبِلَالأَبِي طَاه نع يدنإِ الْك تجرانَ فَخدملحائسالْم هذه هنها از وجود مبارک حضرت يا» لَي

و شرطْت علَيها أَنْ لَا « ،زش بکنميمن حلال شد که خواستم آم يکه برا» استحلَلْت بِجارِية«: ن استيسؤال ا ،است

 ،کند و فرزنددار هم نشود يگر مثلاً زندگيد يد جايايام ن شرط کردم که به خانه و گرفتم يزيکن» أَطْلُب ولَدها

استحلَلْت بِجارِية و شرطْت علَيها « ،»إنزال بلا«زش يآم عنيين زن فرزنددار نشود ين شرط که ايزش باشد به ايآم

ا أَتي فَلَمزِلنا مهأُلْزِم لَم ا وهلَدو ةٌ یأَنْ لَا أَطْلُبدم كذَلل بِلْتح ي قَدل بعد از مدتي و بود ز مدتيين کنيبا ا» قَالَت 

اش را هم به  بچه» ثُم أَتت بِولَد«ست؟ يف چيز گفت من از شما باردار هستم و من هم انکار نکردم حالا تکلين کنيا

ن نامه و استفتا را به دفتر يگزارشگر گفت ان يا عنيي» أَنْ قَالَ یإِلَ« ،نکردم ينف او را من هم» فَلَم أُنكره«ا آورد يدن

                                                
  .۳۷۸، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة؛ ۱۴۰ص، )الحديثة ـط (قرب الإسناد. ١
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و أَما «: ور جواب فرمودندطن يا» جوابها يعنِي من صاحبِ الزمان ع«ه مقدسه ياز ناح» فَخرج« ،حضرت داد

که مرد با زن  وقتي !؟ياست که کرد يشرط ن چهيا »الرجلُ الَّذي استحلَّ بِالْجارِية و شرطَ علَيها أَنْ لَا يطْلُب ولَدها

شما  ،ن شرط دخالت در کار خداستيا ،ستيست و معلوم او نيدر آنجا است که مقدور او ن يزش کرد اسراريآم

 يطيکند در چه شرا يجذب نم چه وقتکند  يجذب م چه وقتن زهدان يکه ا يباخبر ييل زناشويچقدر از مسا

شود چقدر محسوس است و چقدر محسوس  يکه از مرد خارج م يآن مقدارکند  يکند چقدرش را جذب م يجذب م

و أَما الرجلُ الَّذي استحلَّ بِالْجارِية و شرطَ علَيها أَنْ لَا يطْلُب «: فرمود. ن شرط شما خلاف بوديست؟ فرمود اين

رش هتري قُدف لَه رِيكلَا ش نانَ محبا فَسهلَدلَوع لَ یطُهطٌ عرش ةارِييک شرطيشما که ن زن يمگر ا »اللَّه یالْج 

او از  !او از زهدان خبر دارد؟ !او از رحم خبر دارد؟ !د؟يآ يدست او برماز  !کار او هست؟ !ست؟ه مقدور او کرديد

في هذَا الشك و لَيس يعرِف الْوقْت الَّذي أَتاها  هذَا ما لَا يؤمن أَنْ يكُونَ و حيثُ عرض لَه« !خبر دارد؟ »وکاء«آن 

لعان است اما با شک  آن ست راهيمال شما ن ي دارينقيک وقت است ي ١»جِبٍ للْبراءَة من ولَدهفَلَيس ذَلك بِمو

زش شد نه کار در ينکه اگر آميا يچرا؟ برا ،آن شرط خلاف شرع بود اولاً !د نهيهم بزنه د اوضاع را بيخواه يم

ا يچکار بکند؟ آ عنيي که صاحب فرزند نشود ين زن چکار بکند؟ به شرطيار زن، ايار مرد است نه کار در اختياخت

 !ا او خبر دارد؟يجذب ماء، آ يه است برايها فرض ده !؟دارد عاطلا !ا مقدور او است؟يآ !خبر است؟ او از درون با

ن يکنم به ا يزش ميکند به زن که من آمط شر يکس عنييست ين زن نيپس مقدور ا !؟يبود که کرد ين چه شرطيا

 شما هم که از وضع او با ن کار را حالا کرديا فرمايد به اينکه بعد مي .ستين او ن مقدوريا ي،شرط که شما مادر نشو

 تا يمزش کرديکه آم وقتي د آنييگو يد مي دارينقيک وقت است شما ي .ديولد ندار ينف يهم برا يد راهيستيخبر ن
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 ، استينمال طرف و اينن معلوم است يد اي دارينقينجا شما يا ، بلهد من باردار هستميگو يم وا و الآن دو ماه است

در ما ا نه، يد مال او هست يدان يک وقت است که مشکوک است نميست اما ين ولد مال او نياست ا نيي طرفينقي

شود به آن تمسک کرد  ياست که م ين مطلقي است اينهم ين راه برايم ايکن يتمسک م »اشالْولَد للْفر«مورد شک به 

 .باز است به نام لعان آن  دارد راهينقيات است که اگر واقعاً شوهر يهم در روا يبعد يها و راه آنو امثال 

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

 


